
٢٤١ ٨٣ و ٨٢شمار�  حضرت مهدى (ع) در تفاسير أهل سنت

*شهربانو كاهدى
**صغرى رادان

چكيده
ق اسلامـىجانب تمامى فـرمـان ازالزجه به اعتقاد به منجى بشـريـت در آخـربا تـو
ض اين كهد.لذا با فـرد دارجونگى ظهور منجـى ود و چگوت)هايى نيز در فـرتفاو

ت هايى در بين  تفاسير شيعه و سنـى در ايـند منجى حتمى مى باشد،تفـاوجوو
>هد.در اين گفتار آيات و تفاسير تفسير شده از جانب شيـعـه دربـارد دارجوباب و

اا كه اهل سنت نيز همان بيـان ردى رارا بيان و سپس از اين آيات، موامام عصر ر
اهيم داشت.در نهايت به اينا خوقه رگزيده و مقايسه تطبيقى بين دو فرا برند ردار

ت است اماه متفاوش دو گرود پذيرسيد كه اگر چه تعداد آيات موراهيم رنتيجه خو
ان منجى از ديدگاه شيعه و سنىبه عنو (ع)ت مهدىد حضرجوش قطعى ودر پذير

د كه برد دارجوات  فريقين وكى در بين نظرد و آيات مشترد ندارجوت فاحشى وتفاو
منطبق مى باشد. (ع) ت مهدىحضر

مان.د،مهدويت، آخر الزعو، مو(ع)ت مهدى:حضره هااژكليد و

اك.اد اراد قم ،عضو هيات علمى دانشگاه آزى دانشگاه آزى دكتردانشجو* 
ى دانشگاه قم.ى دكتر دانشجو**
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٢٤٢  از نگاه أهل سنت (ع)امام زمان سال%بيست و يكم

مقدمه
مان، و استيلاى خوبىّادث آخر الزان، و حو  دور>  مسايل آينده>هآن كريم، درباردر قر

ه، و گاه به تصريح ـ سخـنمت يافتن صالحان ـ گاه به اشـارو خوبان بر جهان، و حكـو
ت حضر>هك درباران اسلامى با مستندات و مدارا مفسرنه آيات رگفته شده است. اين گو

مان دانسته اند.ّمهدى و ظهور آخر الز

�Ó‰UÓ� ÔÝuÓمين:«ى زثان خدا بر روار.و١ v?IÓuÚ�tÝ« Ú²ÓFMOÔÐ «uK
U]tË Ó�«Ú³dÔ≈ «ËÊ]—_« Ú÷Ó
 K]t

¹Ô—uŁÔNÓ� UÓsÚ¹ ÓAÓ¡UÔ� sÚŽ ³ÓœUÁË Ó
«ÚFÓ�U?³ÓWÔ
 KÚLÔ²]IsO«د گفت: ازم خوسى به قو؛«مو)١٢٨ / ٧اف،(الأعر
ا به هر كس از بندگانش خداست؛ آن رِمين از آنى ورزيد، كه زى جوييد و پايدارخدا يار
ان است».كارهيزاى پرجام [نيك] براهد مى دهد؛ و فركه بخو

ËÓميـن:«مت صالحان در ز.حكو٢ÓIÓbÚ. Ó²Ó³ÚMÓ/ Ue
« w]ÐÔ—u� sÚÐ ÓFÚbc
« Ò.Úd√ ÓÊ]—_« Ú÷Ó¹ ÓdŁÔN?ÓU

Ž³ÓœU?ÍÓB
« ]
U×ÔÊu?«،شتيم كـهات نو؛« و در حقيقت، در زبور پـس از تـور)١٠٥ / ٢١(الأنبياء
د».اهند برث خو ما به ار>ا بندگان شايستهمين رز


ËÓŽÓb?ÓKمت جهانى مستضعـفـان:« .حكـو٣« ]tÔ
« ]cs?¹Ó�¬ ÓMÔ� «uM?ÚJÔrÚË ÓŽÓLK?ÔB
« «u]
U×?Ó U


ÓOÓ<Ú²Ó=ÚKHÓM]NÔrÚ/ —_« wÚ÷. ÓLÓÝ« UÚ²Ó=ÚKÓnÓ
« ]cs¹Ó� sÚ� Ó³ÚKNrÚË Ó
ÓOÔLÓJÒMÓs]
 ÓNÔrÚœ M¹ÓNÔrÔ
« ]c—« ÍÚðÓCÓ
 vÓNÔrÚ

ËÓ
ÓOÔ³ÓbÒ
ÓM]N?ÔrÚ� sÚÐ ÓFÚbš ÓuÚ/NrÚ√ Ó�ÚMÎ¹ UÓF?Ú³ÔbÔ½ËÓM¹ ô wÔAÚd.ÔÊuÓÐ ý wÓOÚ¾?ÎË UÓ�ÓsÚ. ÓHÓdÓÐ ÓFÚbÓ– Ó
pÓ/ ÓQÔ
ËÓ¾p?Ó¼ ÔrÔ


«ÚHÓÝU?IÔÊu?Ó «،هاى شايـسـتـهده و كار ؛ «خدا به كسانى از شمـا كـه ايـمـان آور)٥٥ / ٢٤(النـور
ار دهد هماند] قرمين جانشين [خوا در اين سرز آنان رًعده داده است كه حتماده)اند، وكر
ايشانا كه بـرار داد. و آن دينى رد] قردند جانشين [خـونه كه كسانى كه پيش از آنـان بـوگو

ا عبادتداند، [تا] مرا به ايمنى مبدل گردشان مستقر كند، و بيمشان رپسنديده است به سو
ايد؛ آنانند كـهدانند، و هر كس پس از آن به كـفـر گـرا با من شريك نـگـرى ركنند و چـيـز

مانند».نافر

Ôu?Ó¼ ظهور حق:«>.آيه٤« ]c√ ÍÓ—ÚÝÓqÓ— ÓÝÔ
uÓtÔÐ 
UÚNÔbÓË ÈÓœs¹
« Ú×ÓoÒ
 O?ÔEÚNdÓÁÔŽ ÓKÓb
« vÒs¹. ÔKÒt

ËÓ
ÓuÚ. ÓdÁÓ
« ÚLÔAÚd.ÔÊuÓ«،ست،ا با هدايت و دين درش ر؛«او كسى است كه پيامبر)٣٣ / ٣(التوبة
ش نداشته باشند».كان خوداند، هر چند مشرا بر هر چه دين است پيروز گرستاد تا آن رفر


ÐÓIO]WÔK الهى:«>ه.ذخير٥« ]tš ÓOÚdÏ
 ÓJÔrÚ≈ ÊÚ. ÔMÚ²ÔrÚ� ÔRÚ�MsOÓË Ó�Ó√ UÓ½ÓŽ UÓKÓOÚJÔrÚÐ ×ÓHkO«اگر)؛«٨٦ / ١١د،(هو
اى شما بهتر است، و من بر شما نگاهبان نيستم».  [حلال] خدا بر>من باشيد،باقيماندهمؤ



٢٤٣ ٨٣ و ٨٢شمار�  حضرت مهدى (ع) در تفاسير أهل سنت


ËÓ½Ôdb¹Ô√ ÓÊÚ½ ÓLÔs]Ž ÓKÓمين:« ثان زار.مستضعفان و٦« v]cs¹ÓÝ« Ú²ÔCÚFHÔ/ «u—_« wÚ÷Ë Ó½Ó−ÚFÓKÓNÔrÚ

√ÓzL]WÎË Ó½Ó−ÚFÓKÓNÔrÔ
« ÚuÓ—«ŁåsO ،دستمين فرواستيم بر كسانى كه در آن سرز؛«و خو)٥ / ٢٨(القصص
مين] كنيم».ث [زارا ودانيم، و ايشان ردم] گرايان [مرا پيشوت نهيم و آنان رّدند منشده بو

Ó�]sÚ¹ Ô−VOÔ√.مضطر كيسـت؟:« ٧« ÚLÔC?ÚDÓd]≈ –Óœ «ÓŽÓÁUÔË Ó¹ÓJÚAnÔ<?
« ^¡uÓË Ó¹Ó−ÚFÓKÔJÔrÚš ÔKÓH?Ó¡UÓ

—_«Ú÷√ Ó≈
ÓtÏ� ÓlÓK
« ]t?� ÓK� öOÓð UÓcÓ.]d?ÔÊËÓ «،ا ـمانده ر؛«يا [كيست] آن كس كـه در)٦٢ / ٢٧(النمل
 ـاجابت مى كند، و گرا بخوى رن وچو ا   جانشينانداند، و شما رف مى گرطرا برى رفتاراند 

دى با خداست؟! چه كم پند مى پذيريد».ار مى دهد؟ آيا معبومين قراين ز

ËÓتر چيست؟:« عشر، شفع و وٍ.منظور از فجر،ليال٨«ÚH?Ó−Ú ¿dËÓ
ÓOÓ‰UÌŽ ÓAÚ¿dËÓA
«]HÚl

ËÓ
«ÚuÓðÚd¿ËÓK?
«]OÚq≈ –Ó¹ «Ó<Úd?¿¼ÓqÚ/ – wÓ
pÓ� Ó<Ór?Ï
 cŠ Í−ÚdÌ«،گند به سپـيـده؛«سو)١-٥ / ٨٩(الفجـر
 در تفسير(ع)فت و تاق». جابر جعفى گويد: امام باقرُدم، و به شب هاى دهگانه، و به ج

 من است و شب)هاى ده گانه، ده امامّ! سپيده دم، جددند:« اى جابرمو شريفه فر>اين آيه
 است».(ع)ت قائمد اسم حضرتر فر و و(ع)منينالمؤج أميراست و منظور از شفع زو


ËÓM «>اد از روز در آيـه.مر٩«]NÓ—U≈ –Óð «Ó−?ÓK]v »:چيسـت؟ «ËÓK
«]O?Úq≈ –Ó¹ «ÓGÚA?Ó¿ vËÓM
«]NÓ—U?≈ –Ó«

ðÓ−ÓK]v«،ىه گرن جلوگند به روز چوده افكنده.سـون پرگند به شب چو؛«سو)١-٣ / ٩٢(الليل
د واگيرقتى كه فر در تأويل اين دو آيه:«قسم به شب و(ع)د». جابر گويد: امام صادقآغاز

لت شيطان است تا روز قـيـامـتاد از شب، دود:« مـرمود». فرشن شـوقتى كـه روروز و
است(ع)ت قائم اد از روز، قيام حضر است و مر(ع)ت قائمى كه همان روز قيام حضرصغر

هنگامى كه قيام مى كند».

?ËÓAمـيـن:« ز>شـن كـنـنـده.رو١٠«]L?Úf?Ë Ó{Ô×?Ó¼U?ÓU?*ËÓ
«ÚI?ÓL?Ód?≈ –Óð «Ó¼ö?ÓË ¿U?ÓM?
«]N?Ó—U?≈ –Ó«

łÓ¼öÓU?«،ن پىه چـوَگند بـه مشيد و تابنـدگـى اش،سـوگند بـه خـور؛«سو)١-٣ / ٩٣(الشمـس
داند». فضل بن عباس گويد:شن گرا] روميـن رن [زگند به روز چود، سوشيد] رو[خور

ن از پى آنشنايى اش و ماه چـوشيد و رو در تأويل اين آيات:«قسم به خور(ع)امام صادق
 است و(ع)منينالمؤشيد،أميراد از خورد:« مرموشن كند» فرا رومين رن زدر آيد و روز چو

آيد، امام است و ماه كه از پى آن در(ع)ت قائمشيد قيام حضر» نور خورÔ×Ó¼UÓU}منظور از «
 است».(ع)شن كند، نيز قيام قائما رومين ر هستند و روز كه ز(ع)حسن و امام حسين

 و مسـايـل و(ع)دعوآن كريم به مـهـدى مـوه اى ديگر از آيـات قـرآيات ياد شـده و پـار



٢٤٤  از نگاه أهل سنت (ع)امام زمان سال%بيست و يكم

حن ظهور و پس از ظهور، تفسير شده است. و در شرقايع مقارمان و والزخدادهاى آخرر
(ع)ه طاهرينّى، و سخنان امام على بن أبى طالب و ديگر أئمو تفسير آنها، به أحاديث نبو

گان اسلام، استناد شده است.و ساير علما و محدثان و بزر
د:ش استفاده نمو و ظهور(ع)ت مهدى د حضرجواى وان براز دو دسته آيات، مى تو

مين بيان مى كنند:ا در زد حجت الهى رجوت ول:آياتى كه ضرورّاو
مين از حجت خدا خالـىندگى بشر،هيچ گـاه زل تاريخ زآن كريم،در طـواز نظر قر

سيدن به كمالاه را در رگزيده تا انسان ها را بردى مناسب راى هر امتى فرند برده و خداونبو

½]LÓ√ U?Ó½ÚXÓ� ÔMÚc—ÏË Ó≈د:«موند سبحان فرن باشند؛چنان كه خـداوهنمـوب رمطلوJÔqÒ� ÓuÚÂÌ¼ ÓœU«

اهنمايى هست».اى هر جامعه رستى كه تو بيم دهنده اى و بر؛«به در)٧ / ١٣عد،(الر
د كه از جانبامع انسانى حضـور داره يك بيم دهنده و هدايت گر در جـوارپس همو

مان إمامد:«و فى كل زمودر تفسير آيه ياد شده فر(ع) گزيده شده است. امام صادقخدا بر
د كهد دارجومانى امامى از خاندان ما و؛در هر ز(ص)ه ّل اللسوا يهديهم إلى ما جاء بـه رّمن
١ده ـ دين اسلام ـ هدايت مى كند».ه آورّل اللسوا به آنچه ردم رمر

ان هدايت گر در هرد حجت الهى به عنوجوت وايت، ضرورع اين آيه و رواز مجمو
د.عصر، به خوبى فهميده مى شو

ن وّآن مبـي در جامعه اين است كـه قـر(ع)مد امام معصـوجوت ودليل ديگر بـر ضـرور
آن ازصيات آيات قر كسى به تمام معانى و خصـو(ع)مد و به جز امام معصـوم دارر لازّمفس

، امـام(ص)لسوگاه نيست. پس به حكم عقل قطعـى پـس از رمحكمات و متشابـهـات آ
٢م است. لاز(ع)ممعصو

مين مى دهد:ى زمنان بر رومت صالحان و مؤت به حكوم:آياتى كه بشارّدو
 قابل استناد است.(ع) ت مهدىع ظهور حضرضوآن كريم مو)بر اساس ده ها آيه از قر

د وستادن حق خواى بازت به بندگان صالح و مستضع� بركز غالب اين آيات بر بشارتمر
احد جهانى مبتنى بر حق و عدل و غلبه اسلام برمت وت و ايجاد يك حكوسيدن به قدرر

ت در بعضـىآن كريم از يك سو بيان مى كند اين بـشـارتمامى مكاتب و اديان است. قـر

ËÓكتب آسمانى ديگر هم آمـده اسـت:«ÓIÓbÚ. Ó²Ó³ÚM?Ó/ Ue
« w]ÐÔ—u� sÚÐ ÓF?Úbc
« Ò.Úd√ ÓÊ]—_« Ú÷Ó¹ ÓdŁÔN?ÓU

Ž³ÓœUÍÓB
« ]
U×ÔÊu« ،مينشتيم كه زات] نو؛«و همانا در زبور بعد از ذكر [تور)١٠٥ / ٢١(الانبياء



٢٤٥ ٨٣ و ٨٢شمار�  حضرت مهدى (ع) در تفاسير أهل سنت

د».اهند برث خوا بندگان شايسته من به ارر
استـيـم بـرند استـنـاد مـى دهـد:«و خـواده خـداوا بـه ارت رى ديگر ايـن بـشـاراز سـو

.اين)٥ / ٢٨(القصص،دانيم»ثان گرارايان و وا پيشومين منت نهيم و آنان رى زمستضعفان رو
د.د دارجوايات زيادى وت به ظهور مى دهند كه در تفسير آنها روآيات بشار

>عـدهان «وا به عنومنان و صالحـان رمت و جانشينى مـؤند حكودر آيه اى ديگر خـداو
ند بهده مى دهد:«خداوا مژامش رد بيان مى كند و امنيت و آرالهى» بر بندگان با ايمان خو

ا آنان رًعده داده است كه حتماده اند، وهاى شايسته كرده و كاركسانى از شما كه ايمان آور
 ـخودر اين ز  ـقرمين جانشين  دشانا كه بر ايشان پسنديده است،به سوار دهد و آن دينى رد 

.)٥٥ / ٢٤(النور،ا عبادت كنند و … »داند تا مرا به امنيت مبدل گرمستقر كند و بيمشان ر
د» و «ظهور»جوط و مفصل است و دلالت بر «ود بحثى مسبـوج نيز كه خوانتظار فر

فتهار گره قـرد اشار مور(ع)ه أطهـار ّايات أئـمآن و رو مى كند،در قـر(ع)لى عصرت وحضـر
.)٩٣ / ١١د،(هو» ËÓ—«ÚðÓI³Ô«u ≈½Ò� wÓFÓJÔrÚ— Ó�VOÏ است؛ «

٣امش دانسته)اند.جب گشايش و آرا موج ر ياد شده،انتظار فر> در تفسير آيه(ع)ضا امام ر

صيفـات وان توى، مى تـومانى مهـدوت و جامعـه آرمينه ظهور و قيام آن حـضـردر ز
د:آن به دست آورا از قرات زير راشار

 كفر و فساد و نفاق.> بر باطل و شكست جبههّ.غلبه نهايى حق١ 
مين و حاكميت صالحان و نيكان.ى ز.جانشينى و خلافت مستضعفان بر رو٢ 
مان.هه اى خاص از ز در برّى دين حقاگيرش و فر.گستر٣ 
ى وت و پيروزم، روز نصرقت معلوه، وّد، تحت عناوين أيام اللعو.از آن روز مو٤ 
ع فجر و سلامتى و... ياد شده است.طلو

لىوُه، كلمة باقيـة، اّت با نام هاى نعمت باطنى، بقيـة الـل.در آياتى از آن حضـر٥ 
ه، فجـر،َّب الله، حزَّ، جنب الـلّن «مهدى» ؛اقامه كننده نماز، مضـطـرالأمر ؛ مهتـدو

ده است.«نهار إذا تجلى» و... نام بر
ا كامل مى كند.د رند،نور خو.خداو٦

د.نده مى شوگش، زمين بعد از مر. در آن عصر، ز٧ 
نده از دشمنان است..او منصور از جانب خدا و انتقام گير٨ 



٢٤٦  از نگاه أهل سنت (ع)امام زمان سال%بيست و يكم

اهد شد.شن خودگار، رومين، به نور پرور.ز٩ 
اهد داشت.دى نخوان، سودن كافرى، ايمان آور.در روز پيروز١٠

اهند شد .مين است، تسليم و مطاع او خوى ز.هر چه در رو١١ 
» است .ُشاءَ يْنَ مِهِورُنِ لُهَّى اللِدْهَيت مهدى «.حضر١٢
مين است.ى زامش در رو.او تأمين كننده امنيت و آر١٣

ا به چند دستهآن ر در قر(ع)مانه امام زان به تفصيل آيات دربارضيحات مى توبا اين تو
ديده است، تأويل گر(ع)د امام مهدىجو.دسته اى از آياتى كه به و١د:ئى تر تقسيم كرجز

ند:ه دارار و بيان جايگاه تكوينى و تشريعى شان در عالم هستـى اشـارگوص� آن بزربه و
 اهل ايمان>د در حلقهط ورو،«غيب» عالم است كه ايمان به آن، شر(ع)مانند اين كه امام 

 و قطعى(ع)دن ظهور امامآن،به حتمى بود در قرعوى از آيات مو.بخش ديگر٢مى)باشد.
 گيتى اختصـاص>صهار حاكميت شايستگان بـر عـردن انتقام از  ستم پيشگان و اسـتـقـربو

ند متعالآن، آياتى مى باشند كه طى آنها،خداود در قرعومين بخش از آيات مو.سو٣د.)دار
ان و كسانى كه تا آن هنگام ايماناى منكـرد برعوار روز ميعاد و قيام موايط دشوبه بيان شر

ى شديد داده استا انذارداخته است و اهل كفر رده اند پرنياور

 در ميان شيعه:(ع)ت مهدىآيات تفسير شده به حضر
ه در تفاسـيـرع، به ويـژضوى ميان آيـه و مـوداشت تفسـيـرتباط،يـا بـر ايجـاد ار>هنحـو
شن ظاهر كلمـاتال نيست.گاهى،معنـاى رو، هميشه بر يك مناط و منـو(ع)أهل)البيت

مانى، آيه به ظـاهـر، ازساند. زع مهدويت، به خوبـى مـى رضوا به مـوآيه، بستگـى آن ر
دعود. گه گاهى، موه به مطلب ما دارا در باطن، اشارّى سخن مى گويد؛ اممبحث ديگر

آنى مى باشد.اى قر يك محتوِّ يا أتمّگار او، مصداق تامادث روزر و حوَمنتظ
د وعـوگى هـاى مـوم، ضمن بـيـان ويـژدى از حديث مـعـصـوارانجـام، در مـوو سـر

مات و نكات،ِده شده، تا آن س مثال آورِان شاهدرويدادهاى عصر ظهور، آيه اى به عنو
تايات بر حضرست آياتى كه در تفاسير شيعه با استناد بـه رو. فهر٤ددد و مستند گرَّمسد

د ذيل الذكر مى باشد:ارند موت دار اشار(ع)مهدى
،٬١٥٧ ١٣٣٬١٤٨٬١٥٥ ،٬١١٤٬١١٥٬١٢٤ ٣٬٣٧ /ة  ؛ البقر٧ - ١ / الفاتحه 



٢٤٧ ٨٣ و ٨٢شمار�  حضرت مهدى (ع) در تفاسير أهل سنت

،٬٨١٬٨٣ ٬٦٨ ٣٧٬٤٦٬٥٥ /ان  ؛آل عمر٬٢٦٩ ٬٢٦١ ٬٢٥٩ ٬٢٤٩ ٢١٠٬٢٤٣
 ،٣ /؛ المائـدة ٥٩٬٦٩٬٧٧٬١٣٠٬١٥٩ / ؛ النـسـاء ٩٧٬١٢٥٬١٤٠٬١٤٤٬٢٠٠
/اف؛ الأعر٬٨٩٬١٥٨ ٬٦٥ ٬٤٥ ٬٣٧٬٤٤ ٢ /؛ الأنعام ٬١٤٬٢٠٬٤١٬٥٤٬١١٨ ١٢

/؛ الأنـفـال ٬١٨٧ ٬١٢٨٬١٥٥٬١٥٦٬١٥٧٬١٥٩٬١٧٢٬١٨١ ٤٦٬٥٣٬٧١٬٩٦

،٢٠٬٢٤ /نـس ؛ يو٬١١٩ ٣٢٬٣٣٬٣٤٬٣٦٬٥٢٬١١١ / ؛ التـوبـة ٬٨٬٣٩٬٧٥ ٧
؛١١٠ /سـ� ؛ يو٨٠٬٨٣٬٨٦٬٩٣٬١١٠ /د ؛هـو٣٥٬٣٩٬٤٨٬٥٠٬٦٢٬٦٤٬٩٨
 ،٣٨-١٧٬٣٦-١٦ /؛ الحجر ٬٤٥٬٤٦ ٥٬٢٨٬٤٤ /اهيـم ؛ابر٧٬١٣٬٢٩ /عـد الر

،٦٬٧٬٣٣٬٧١٬٧٢-٤ /اء  ؛الإسـر٤٠٬٤٥-١٬٢٢٬٣٣٬٣٤٬٣٧ /؛ الـنـحــل ٨٧
،٬١٢٣ ٬١١٥ ١١٣-١١٠ / ؛طه ٣٧٬٥٤٬٧٥٬٧٦ /؛مريم  ٤٧٬٩٨ /؛ الكه� ٨١

،٣٩٬٤١ / ؛ الحـج ١٢٬١٣٬١٥٬٣٥٬٣٨٬٧٣٬٩٥٬١٠٥ /؛ الأنبـيـاء ٬١٣٥ ١٢٤
،٬٥٤ ١١٬٢٦ /قان ؛ الفـر٣٥٬٥٣٬٥٥ / ؛النور ٧٧ /ن منو ؛ المؤ٤٥٬٤٧٬٦٠٬٦٥
 ؛١٥٬٥٩٬٦٢٬٧١٬٨٢٬٨٣٬٩٣ / ؛ الـنـمــل ٤٬٢١٬٢٠٧ /اء  ؛ الـشـعــر٧٦-٦٣

؛٢٠ / ؛ لقمان ٣٬٤٬٥-١ /م ؛ الرو٬٢٬١٠٬٤٩ ١ /ت  ؛ العنكبـو٥٬٨٥ /القصص 
؛١٨٬٢٨٬٢٩٬٥١ / ؛ سـبـأ ٦٬١١٬٦١٬٦٢ /اب  ؛ الأحـز٣٠-٢١٬٢٧السـجـدة)/)

؛٨١٬٨٨-١٧٬٧٧٬٧٩ / ؛ ص ٨٣ /؛ الصافات ٣٠٬٣٣٬٤٨٬٥٢ /؛ يس ٤١ /فاطر 
،٬٢٣ ١٬٢٬١٨٬٢٠ /ى  ؛ الشور٣٠٬٣٤٬٤٥٬٥٣ /؛ فصلت ١١ / ؛غافر ٦٩ /مر الز

/؛الأحقـاف ١٤ /؛ الجاثيـة ٤-٣ / ؛ الدخـان ٢٨٬٦١٬٦٥٬٦٦ /ف خـر؛ الز٢٤٬٤٥

؛٢٢٬٢٣ /؛ الذاريات ٤٢-٤١ /؛ ق ٢٥٬٢٨ /؛ الفتح ٤٬١٧ / (ص) ؛محمد٬٣٥ ١٣
/؛الحديد ١٠ /اقعة ؛ الو٤١ /حمن ؛ الر١٬٦ / ؛ القمر٥٣ /؛ النجم ٣٬٤٧-١ /الطور 

،١ /ج؛المعار١٥ /؛القلم٢٥٬٣٠ /؛الملك ١٢ /؛التغابن ١٣ /؛الص� ١٦٬١٧٬١٩
،١٬٢٬٤٬٨٬١١٬١٩٬٢٠ /ر ّ؛ المدث١٠/مل؛ المز١٦٬٢٤٬٢٦ /؛ الجن ٢٬٤٬٤٤

 ؛١٦ - ١٥ /؛التكويـر٢٣-٢١ /؛عبس ١٢٬١٣ ٦٬٧ /عات؛ الناز٤٨-٣٥٬٣٦٬٤٠
؛٤-١ /؛ الغاشيـة ١٧ - ١٥  /ق ؛ الطار١ /ج ؛البرو١٩  /؛ الانشقـاق ١٣ /المطففيـن 

؛٥ /نـة ّ ؛ البـي٥-١ /؛ القـدر ٢١-١ /؛ الليـل ١٥-١ / ؛ الشـمـس ٣٬٢٢-١ /الفجـر 
.اما آنچه كه در اين گفتار مهم است اين است كه همه آن٣-١ / ؛ العصر ٨-٣  /التكاثر 

د زير در تفاسير اهل سنتاران به مونكات در تفاسير أهل سنت نيامده است و تنها مى تو



٢٤٨  از نگاه أهل سنت (ع)امام زمان سال%بيست و يكم

دست يافت.
ال أهل سنت: در أقو(ع)ت مهدى آيات تفسير شده به حضر

انى نيز عهـده داراوايات فـر است و رو(ع)ت مهـدى حضر>هآن كريم دربـارآياتى از قـر
تان اهل سنت به حضـرخى از آن آيات كه از منظر مفـسـرن برتفسير آن آيات اند و اكـنـو

اهد شد.ند ذكر خو  اختصاص دار(ع)مهدى
١ ».¼Ôu?Ó
« ]c√ ÍÓ—ÚÝÓq?Ó— ÓÝÔ
u?ÓtÔÐ 
U?ÚN?ÔbÓË ÈÓœs?¹
« Ú×?ÓoÒ
 O?ÔE?ÚNd?ÓÁÔŽ ÓK?Ób?
« vÒs?¹. ÔK?ÒtË Ó
Óu?Ú. Ód?ÁÓ


«ÚLÔAÚd.ÔÊuَ«،ستستاد، با دينى دردم فراى مرا برد ر؛«او كسى است كه پيامبر خو)٣٣(التوبة
ش نيايد».ا خوكان رداند، هر چند مشر دين ها پيروز گر>ا بر همهو بر حق، تا او ر
 است(ع)ى اسلام بر ديگر اديان، هنگام قيام مهدىطبى آمده است:پيروزدر تفسير قر

ند و يا جزيه دهند. و اين كه گفـتـه شـده اسـتدمان يا بايد مسلمـان شـومان،مـردر آن ز
داراتر ونه اى متـوا أخبار صحيح به گوست است زيـراست نادر(ع)  همان عيسـى(ع)مهدى

 .همان طور كه بيان شد از جانـب يـك٥ اسـت (ص) از خاندان پيامبـر (ع)شده كه مهـدى
اتر است و اين در متو(ع)دعواياتى در باب مهدى مومفسر أهل سنت ادعا شده كه چنين رو

تاييد تفاسير شيعه بسيار حائز اهميت است.
ه اديان چير>ا بر همهو در كتاب البيان در تفسير اين آيه آمده است:كسى كه خـدا او ر

ار كه از تفاسير.و در تفسير كش� الأسر٦ است(س)ندان فاطمه از فرز(ع)داند، مهدىمى گر
 است و(ص) ل در اين آيه:محمـدسوح اين آيه مى گويـد:رمعتبر أهل سنت است در شـر

ا بر ديگـرآن و ايمان است و دين حق:اسلام است و خدا ايـن ديـن رهدى و هدايت:قـر
ى مى دهد، چنان كه دينى نماند مگر اين كه اسلام بر آن غالب آيد. و اين امـرتراديان بر

٧اهد شد و هنوز نشده است.بعد از اين خو

٢».ÐÓIO]WÔK?
« ]tš ÓOÚdÏ
 ÓJÔrÚ≈ ÊÚ. ÔMÚ²Ôr?Ú� ÔRÚ�MsOÓ«هّة الـلّ؛«اگر با ايمان باشيد؛بقـي) ٨٦ / ١١د،(هو
اى شما خير است».بر

ارا پايگاه خويش قر» ظهور كند، كعبه ر(ع)ن «مهدى در نور الأبصار آمده است:چو
تا تلاوندند، آنگاه در نخستين سخن اين آيه رانش به او مى پيو نفر از يار٣١٣مى دهد و 

ه وّة اللّاى شما اگر ايمان بياوريد» پس مى گويد: منم بقيه بهتر است بـرّة اللّمى كند«بقي
٨ خدا و حجت او بر شما.>خليفه



٢٤٩ ٨٣ و ٨٢شمار�  حضرت مهدى (ع) در تفاسير أهل سنت

٣».
 ÓNÔrÚ/ b
« w^½ÚOÓš UeÚÍÏË Ó
ÓNÔrÚ/ šü« wdÓ…Ž ÓcÓ»«ÏŽ ÓErOÏ «؛« آنان در مسجدها) ١١٤ / ٢ة،(البقر
ت عذابىى و در آخـراراهند شد و نصيبشان در دنيـا خـوسان داخل نخـوجز بيمناك و تـر

گ است».بزر
د و به پا خيز(ع)سد كه مهدىا مى رمانى فرت در دنيا زّى و ذلارطى مى نويسد:خوسيو

شته است تصريحطى نو.و نيز همين مطلب كه سيو٩ا بكشدا فتح كند و آنان رقسطنطنيه ر
ن آيد و بيرو(ع)ى ايشان در دنيا آنست كه مهدىشده است.جهت مثال :سدى گفت خز

د، ودگى ببرا ببرمى را بكشد، و قومى راب كند و قوقسطنطنيه بگشايد. و جاى ايشان خر
مه ذلك اليوَّل اللّم لطو يو˙نيا إّ گفت:«لو لم يبق من الد (ص)آنست كه مصطفى (ع) مهدى 

اطئ اسمه اسمى، و اسم أبيه اسم أبى، يملأى او من أهل بيتى يوّجلا منى يبعث فيه رّحت
د در تاييد سخن.چنانچه مشاهده مى شو١٠»ًا و جورً كما ملئت ظلماًض قسطا و عدلاالار

د. نيز مى آور(ع)مان فى مهدى زا در معرايتى رخويش رو
٤».¹Ó√ U?Ó¹^N?Ó
« U?]c?s?¹Ó�¬ ÓM?Ô�« «uÚ³?d?ÔË «ËÓ�ÓÐU?d?ÔË «ËÓ—ÓÐ«D?ÔË «u?Óð«]I?ÔK?
« «u?]t?Ó
 ÓF?ÓK]J?Ôr?Úð ÔH?ÚK?×?ÔÊu?«
ابطهمت ورزيد و مرده ايد، صبر كنيد و مقـاو؛« اى كسانى كه ايمان آور)٢٠٠ / ٣ان،(آل عمر

ستگار شويد».سيد، باشد كه ركنيد و از خدا بتر
د:موده است كه فـرايت كر اين آيه رو>ه دربـار(ع)د باقرّى از [امام]  محمحافظ قنـدوز

ار دشمنان استقامت ورزيد و بـاابـر آزاجبات، و در برائض و و«شكيبا باشيد بـر اداى فـر
١١ابطه نمائيد». مر(ع)امامتان مهدى 

 ٥.¹òÓ<ÚQÓ
Ô½uÓpÓŽ Ós<
« ]ŽUÓW√ Ó¹]ÊUÓ� ÔdÚÝÓ¼UÓå Uسند ساعت مى)پر>ه؛« از تو دربار)١٨٧ / ٧اف،(الأعر
ع آن كى است ».قومان وكه ز

ده است كهايت كـر رو(ع)ى از مفضل بن عمر از[امام جـعـفـر] صـادقحافظ قنـدوز
١٢د:«ساعت قيام قائم است».موفر

٦».Ž«ÚKÓLÔ√ «uÓÊ]K
« ]tÓ¹ Ô×ÚO—_« wÚ÷ÓÐ ÓFÚbÓ� ÓuÚðNÓå U ،امين ر؛« بدانيد كه خدا ز)١٧ / ٥٧(الحديد
گش احياء مى كند».پس از مر

د، پس در آن عدالتنده مى سازسط«قائم» زا توند آنرى مى نويسد:خداوحافظ قندوز
١٣د.نده سازاسطه ظلم، زدنش به وسط عدل، پس از مرا تومين ركند و ز

٧»./Ó�PMÔÐ «uK
U]tË Ó—ÓÝÔ
utË ÓM
«^—u
« ]c√ ÍÓ½ÚeÓ
ÚMÓË UÓK
«]tÔÐ LÓð UÓFÚLÓKÔÊuÓš Ó³dOÏå،؛« پس) ٨ / ٦٤(التغابن



٢٥٠  از نگاه أهل سنت (ع)امام زمان سال%بيست و يكم

گاه است».ند بدانچه كنيد آديم، و خداود آورى كه فرول و نورسوايمان آريد به خدا و ر
ى،گفت:در حجـةجعفر محمد بن جرير طـبـرعلامه قبيسى مى نويسد،حافـظ أبـو


M?ÔÐ «uK¬�دم:د:«اى مرمو فر (ص)داع پيامبـرالوU]tË Ó—ÓÝÔ
ut?Ë ÓM
«^—u
« ]c√ ÍÓ½ÚeÓ
ÚMÓªU?د:موسپس فر
١٤».(ع)ى باشد تا قائم مهدى است، و بعد در نسل و(ع)«نور در من است، سپس در على

٨».ŠÓ²]≈ v–Ó— «Ó√ÓËÚ� «Ó¹ UÔŽuÓbÔÊËÓ/ Ó<ÓOÓF?ÚKÓLÔÊuÓ� ÓsÚ√ Ó{ÚFÓnÔ½ Ó�UdÎË «Ó√Ó�Óq^Ž ÓbÓœÎ««؛)٢٤ / ٧٢،ّ(الجن
دى بدانند كه چه كسى از حيث يارند، پس به زوعده داده مى شوا وقتى كه ببيند آنچه ر«تا و
ان تر و از حيث عدد كمتر است».ناتو

»؛«آنچه�Ó¹ UÔŽuÓbÔÊËÓ در تفسير اين آيه نقل مى كند:«(ع)ى از امام سجاد حافظ قندوز
ان اويند.و هنگامى كه و اصحاب و يـار(ع)ند» در اين آيه «قائم» مهدىعده داده مى شوو

١٥«قائم» ظهور كند دشمنان او ضعي� تر و عددشان كمتر است».

دن بحثده بـوجه به به گسـتـربا تومقايسه ديدگاه شيعه و أهـل سـنـت در بـاب آيـات:
 و(ع) در تفاسير و اعتماد بيشتر شيعه در تفاسير به أهل بيت(ع)دعوايى در باب مهدى مورو

 امام عصـر>هى دربار؛تاويل و تفسير آيـات بـيـشـتـر(ع) ايات أهل بـيـت دن به رومتكـى بـو
ايات صحيحليه اسلام روى أعصار اوه تفاسير اثرمى)باشد، اما در تفاسير أهل سنت به ويژ

ا ذكرثقى رايات صحيح و موايات شيعه مى باشد. و رود كه در تأييد رود دارجوى وبسيار
فى امـاما در معراياتى ر روًَ مى باشد و حتى گاهـا(ع)ت مهدى ده اند كه منطبق بر حضـركر

ع به اين مهمىضود موده اند. لذا با اين اتفاق نظر شيعه و أهل سنت در مورذكر كر (ع)قائم 
ايات صحيـح در و يافتن و ترويـج رو(ع)چه بيشتر امام عـصـرمى بايست در شناخـت هـر

شيد.دم كوشناساندن امام حى به مر

.٣٢٥ / ١ار،؛ كش� الأسر٢٦٤ / ١ر المنثور فى التفسير بالمأثور،ّ.الد٩
.٣٢٥-٣٢٦ / ١ار،ار و عدة الأبر.كش� الأسر١٠
.٥٠٦ /دة  به نقل از ينابيع المو٢٢ /آن د قرعو.مو١١

.٤٢٩ /دة  به نقل از ينابيع المو٤٤ /آن د قرعو.مو١٢ 
.٥١٤ /دة  به نقل از ينابيع المو١٣٩ /آن د قرعو.مو١٣
 ـ١٤٧ / ٣ به نقل از ماذا فى التاريخ،١٤٦ /آن د قرعو. مو١٤  ١٤٥.
.٥١٥ /دة به نقل از ينابيع المو١٤٠ /آن د قرعو.مو١٥

.٥ / ٢٣ار، الأنو.بحار١
.٣٩ / ٣آن،قرفان در تفسيرن العر.مخز٢
.٣٩٣ /ان .الميز٣
.١٠٣آن/.مهدويت در قر٤
.١١١ / ٨آن، .الجامع الأحكام القر٥

.٣٤٣ /الأبصار.نور٦ 
.١٢٠ ـ ١١٩ / ٤ار،.كش� الأسر٧
.٣٤٩ /الأبصار .نور٨
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